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 هیاب الله

 

چون صرصر و جمعی در محضر و   ت هبوبشمال در شد  حیوقت عصر است و ر   ای دوستان جمال ابهی

ان تید رو ایمانعی از    چیکه ه  د یفرمائملاحظه    میعظ  رب  بندۀهر    ورانای  و  میران قداید  ایب  مشغول د  عب  ن یا

ه بامری  توججان    دل و  میبصم  چون انسان  ت کهو واضح گش  ت پس معلومسیمجبری حائل ن  چ یو ه  مانع نه

س  سکندر  سد  دینما و  نگردد  عدو  فیحائل  المانع  صائل    شاهر  ملو ینشود  از  قدم  جمال  غ کو م  و   ب یت 

که قدم را ثابت و راسخ   وقت آنست  ن یر یددوستان  که ای    دیرمافیرا خطاب م  شیای خو احب  ب یر ل   جبروت

 د یم اهل رجوم محافظه کناز هجو ان را  میپ  نیحصن حص  و  د یداز اق پر ثیم  ت تمام بحفظ عهد وو بقو   دینمائ

خدمت الله  کمر  بندامر  بر  سب  دی  در  کن  لیو  جانفشانی  فرخن  دیالهی  بخ  دهای  که  گلگو   ون رخی  ن شهادت 

عبد آستان جمال ابهی جانفشانی   ن یآمال ا  تینها  شود  ریزنج  ریش اسلیبی که در سی مبارک گردنگردد و ا

 )ع ع( الله  لیهد الفدا فی سبو سرع الی مش من انفق روحه البهآء علی کل  ربانی وقان دیدر م

 


